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 چرخ  پنجم :  يادداشت هفته 
 

دست توده ها که با بزرگی است که خود نه با  علق به انقلابیمت اين جمله مشهور! امر توده هاست انقلاب 
تصاحب  قدرت  ، موفق به " لحظه مناسب" يافته  و به برکت  تشخيص درست   سازماناقليتيک به  اتکاء 

 .  روسيه  تزاری  زد ا  بر پيشانیر"  اکتبرانقلاب " و مهرسياسی  شد 
 

حضور و نقش  توده ها در پروسه انقلاب همواره يکی از مهمترين  مباحثی است  مقوله ا امروزتاز آنروز 
درعالم  ، اگرهمو شناخت  کارکردهايش  در  روند  تصاحب  قدرت  سياسی که بدون برخورد درست با آن 

 !  است  از آن محال ممکن فرض پيروزی انقلابی متصور باشد ، حفاظت
 

و زندگی ، انتظاری ميدان مبارزه مرگ ورود  توده ها  به در شرايط اختناق مطلق ، انتظار که آنست واقعيت 
به پاسيفيزم را بيهوده است که روشنفکر جدا از توده  همين انتظار .واقعی است بغايت ساده لوحانه و غير

اکم  بر رابطه  حجدای از منطق . دهد توجيه تئوريک مي" تظارانصبر و" به سياست می کشاند  و سياسی 
از تجربيات  تاريخی بشری نيز در  اجتماعی حاصل از آن ، هيچکدام ديالکتيکی ميان شدت سرکوب  و انفعال

شرکت فعال توده های مردم  در پروسه  ايران ، نشان  از ١٩٧٩و رانسه ف ١٧٨٩فاصله دو انقلاب سياسی 
 .  ندارددر مقابل آن سازمانيافته " مقاومت "و "مسلححاکميت "تعادل قوای ميان  شکستن ازش و پيانقلاب 

 

زه  تنها  زمانی  صورت  ميدان  مباردر ابعاد  توده ای مردم  تحت ستم  به بهتر  ورود گسترده  و به عبارت 
رايی  خود را  کا )د ايران ، مور مثلا  فشار خارجی( می گيرد که يا دستگاه  سرکوب  متمرکز به هر دليلی 

ای  بالا خيابان ،  مساوی  با  پرداخت هزينه به   "اجتماعیعنصر"از دست  می دهد  و به تبع آن  ورود 
 به ضرر حاکميت   ، تعادل  نظامی" اپوزيسيون " و "  پوزيسيون" ميان ابل مسلحانه تق و يا در  .نمی باشد

 )  . و  نيکاراگوئه مثل نمونه های  کوبا (  برهم  می خورد 
 

و بايد  بدنبال  بسيج  و سازماندهی  اکثريت جامعه  رفت  و  سلطه خارجی است که می توان  تنها در شرايط 
آن  در مقابل    اشغالگری  که عناصر خارجیضرورت  مبارزه  با  يک  نيروی   درچرا که .  گرفت همنتيجه 

 مبارزه  با    ضرورت  می پردازند  به  پيچيدگی  درک یعو هتک  حرمت  اجتما  جامعه  به سرکوبچشمان 
ها  انتظار حضور توده معمول ،  بر خلاف می توان که است اين صورت   درتنها  !نيست  داخلیيک حاکميت 

در شرايط  سلطه  خارجی   انقلاب  يعنی .داشتسوی آنها پيشتاز ازاز طر  ضرورت پرداخت بهای  عليرغمرا
 . )   و الجزايرمثل  نمونه  ويتنام(  ! آن ر  و حکومت  دست  نشانده  ن  خارجی  حاضو  بر عليه  دشم

 

جامعه  و در ميان  مردم  پوزيسيون  در بطن يک  سازمان  قدرتمند  ابودن حضور  رامکانپذيحتی در شرايط 
 !نان شب  و بدنباليک اکثريت  مرعوب   و نه  راديکال  وجود دارد اقليتيک هم تنها امکان سازماندهی باز

 

  .قيمت  نيست واهان  تغيير  به هر خ موتور محرک انقلاب هم  چيزی جز همين اقليت  راديکال  و واقع به 
هم  به همين  دليل .    متصور  نيست بدون  سازماندهی  اين  اقليت  پرتوان اساسا امکان  انقلاب  در جامعه

شرايط اختناق  بايد  بدنبال  ميليونی در ان آوردن  توده های بجای  رفتن  بدنبال  توهم  امکان  به  ميد
 تعريف  کلی  در"  مردم " عناصر  متشکله  اين  جنبشها  نيز نه .  سازماندهی  جنبشهای  اجتماعی  بود 
 از دانشجويان  را  بخشیيعنی  جنبش  دانشجويی  فقط  می تواند  .  آن  که همين  اقليت  راديکال می باشد 

 . را  بدنبال  خود  بکشاند    از کارگرانبخشی  از زنان  را  و جنبش  کارگری  بخشیجنبش  زنان  و  
 

بنابراين  تلاش  برای  سازماندهی  همه  زنان ، همه  دانشجويان ، همه  کارگران  و  همه  جوانان  چيزی  
 .ال  متعاقب  آن  نخواهد  داشت جز  اتلاف  وقت  و  انرژی  نبوده  و  حاصلی  جز  شکست  و ياس  و انفع

 مردم  حساب  روی  توده ، درجامعه  نمی توان و نبايد"بالا  و پايين " خوردن  تعادل که تا مقطع  بهم اين
شناخت  قانونمندی های  .  نيست آنان "  شدگیمسخ " يا  اکثريت  و  کرد ، دليلش  اصلا  و ابدا  پفيوزی
 درک  !  گوشت  و  گلوله  است فهم  عدم سنخيت  ميان . ناق  مطلق  است حاکم  بر جامعه  تحت  تسلط  اخت

 تحمل لمس  صعوبت . طبيعی  بودن  حمل سيستم  ارزشی  حاکم  توسط  همان  اکثريت  خاموش  است 
    و خلاصهجامعه هست اعمال  رعب  و وحشت در منطق .است " مسلح حاکميت " شکنجه  در زندانهای 

"  تعادل قوا " اکثريتی  که  تا  نقطه  شکستن .  جهل  و  ترس  در ميان  اکثريت  است  کارکرد  فقر  و
 .کالسکه انقلاب  تلقی گردد " چرخ پنجم "  بايد  به  مثابه ميان  انقلاب و  ضد انقلاب  تنها
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  ايران مورد
 

  چند مجهولی  به  ميدان  معادله .جريان  نمی يابد  مسلما خارج از اين  قانونمندی تغيير در ايران همپروسه 
   ! لا غير صرف  نظامی  پاسخ  می گيرد  و"  قوایتعادل "  خوردن تنها  با به هم عنصر  اجتماعی  آوردن 

 
 توهم  ابلهانه ای  بيش  ،خيابان  ريختن  توده های   بی شکل   و  شکل گيری  يک  قيام همگانی به انتظار 

درشت  صاحب  تلويزيونش  و همکاران  ريز  و  "  هخا" ارلاتانهايی همچون نيست  که  يا  تنها  بکار ش
 .می کند  را  تغذيه "  جنگ سرد " می آيد  و يا  نيروهای عقب مانده  متعلق  بدوران 

 
ضد "  قهر سازمانيافته " اين  واقعيت  مستقل  از ذهن ، حاصل  و نتيجه  بلافصل  اعمال  مداوم  يک  

قهری  که  اساسا  با  هدف  جلوگيری  از  نطفه بستن   و .  تمامی  سطوح   اجتماعی  است انقلابی  در  
  .می شود مال  بر آحاد  جامعه  اع "عصيان  سازمانيافته " شکل گيری  يک  

 
نيز بسته   "  انقلاب  مخملی" احتمال  موفقيت  يک راه  را  بر هست  که  هم  "قهر سازمانيافته "  همين 
.  هم  بر  دل  خشونت گريزان  اهل  سازش  و  مسامحه  گذاشته  است غ  يک  تحول مسالمت آميز  را و دا

جامعه درون  در "  اعتراض  سازمان  دادن  "  آن تنها  راه  مقابله  با که  به همين اعتبار هم  هست 
يک   در  و  داشته  حضورجامعه   در درون  " عنصرسازمانده " اينهم  منوط  بدان  می باشد که . هست 
 .  باشد  قرار داشته "جنبشهای اعتراضی"   با    و  فعال مستقيم ارتباط 

 
کردن  به  يکديگر و راديکاليزه جنبشها زدن اين  طريق  پيونداز " شهریسازماندهی قيام " تفاصيل با اين 

تاد  به در دهه هفمی توانست  ظفرمندی  بود  که يح  آنان  به اعتقاد  من  يگانه استراتژی و  در نهايت  تسل
 . بيانجامد " جمهوری اسلامی "  رژيم و تمام سرنگونی  تام  

 
  تير١٨ فرصت  تاريخی از دست رفتن درميان جامعه تنها  عامل  " سازماندهعنصر"عدم حضور اين 

 .نبش  دانشجويی  بود سرکوبی  و انزوای   ج و  "جمهوری اسلامی"رژيم  در راستای سرنگونی ١٣٧٨
به لحاظ  توان  سازماندهی  و چه چه  " .ايرانمجاهدين خلق " ! نيرو بر می آمد اين کار تنها از عهده يک 
 مجاهدين . خت  هر  بهايی  را  دارا  بودند آمادگی  پرداجان بر کفی  که   نيروهای  به لحاظ  برخورداری از

 " نوينجنگ آزاديبخش" سالها بود که با  گزينش استراتژیآنان  .ددنبال  می کردنرا اما استراتژی ديگری 
  .منطقه ای  گذاشته  بودند "  ضرورتهای  ژئوپليتيکی " خود  را  در  سبد   تمامی  تخم  مرغهای 

 
اعتقاد  محوری  . معنی  می يابد ايران در درون  رژيم  حاکم بر " بسط" اين استراتژی در تقابل با استراتژی

 جنگ  منطقه ای  محصول  پايان و جهانی  کنونی" قوایتعادل " درکه  براين است " بسط"  ستراتژیدر ا
خودی  به معنی  مرگ  تدريجی  و در  در چارچوب  مرزهای "  جمهوری اسلامی"  ماندن محصور   ،سرد 

ارج  از مرزهای  خبسط  و گسترش  در   " حفظ  نظام" بنابراين  لازمه   . آن  است کاملنهايت  نابودی 
"  بحران زا"  عملا  تبديل  به  يک  رژيمرا "  جمهوری اسلامی"  اين  استراتژی  رژيم .ست ا  جغرافيايی

 .نموده  و مناسبات  آن  با  جهان  خارج   را  در يک  تقابل  مداوم  تبيين  می کند "  بحران زی " و 
 

راه  به شکل گيری  مدت  در درازژه  درسطح  منطقه ای خارج  و بويدر جهان  عملکرد مادی اين استراتژی 
را  به مثابه "  جمهوری  اسلامی " اعلام نشده ای  می کند که اعضای آن هر يک  به  درجاتی  رژيم جبهه 

قدرتمند آن   آ لترناتيو  متشکل  و "  فرصت "  کرده  و متمايل  به  حمايت  از منطقه ای  قلمداد  " تهديد" 
آزاديبخش جنگ "  استراتژیبه اين اعتبار. رتش آزاديبخششان می گردند و ا" ايران خلق جاهدين م" يعنی 
 .عمل  می کند  "  بسط"   جواب  دارد  که آن  استراتژی تا  موقعی"  نوين 

 
 ملی  به عبارت  بهتر سلسله مراتب  تضاد ها  در کادر هر دوی اين  استراتژی ها نه  فقط  حول  تضادهای 

اجزاء  تشکيل دهنده  نزديکی  دوری  و معيار .  گرفته است  تضادهای منطقه ای  شکل   در اساس  حول که
مبارزه  نگ  ايران  و عراق  در گذشته  و متخاصمی  هم  که  حول  يک  تضاد  منطقه ای  مثلا  جدو جبهه 

.     می باشد منافع  مشترکشان که    انها  ماهيتبا  بنياد گرايی  در  شرايط  کنونی ، شکل  می گيرند  نه 
 ارتجاع  حاکم  برايران  همراه  با   اين  پروسه  حاليکه  دربه اين ترتيب  اصلا  جای تعجب  نيست  که  در

هم  به   يعنی  مجاهدين  چين کمونيست  و  ونزوئلا  نزديک می شود ، نقطه  مقابل آنسوريه  به  روسيه  و 
 . آمريکا  نزديک  گردد و عربستان  سعودی ، اردن 
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از يک سو رژيم بدرستی  . عمل می کند عراق ، در اد هنوز ميکروابعهرچند در دارد هم اکنون عين اين روند
شدن  زمان     با  طولانی تریعراق  رابطه  مستقيم دامن زدن  به  بحران  در جاد وکه ايه است دادتشخيص 

افزوده  شدن  بر ميزان  دخالتهای  ديگر اما  از سوی  . ارددمتحده لات اياپرداختن  به معضل ايران از سوی 
دولتی  را  که  در عراق  تلاش  آن  در  جهت  تاثير گذاری  بر تحولات  عراق ، هر  رژيم ايران  در عراق  و

رطی  که   شالبته  به .    خواهد  کرد يلمتمايت  آن ، اجبارا  بطرف  مجاهدين  صرفنظر از ماه بيايد ،سر کار
   "پارامترقدرت"شوند همانگونه که تا کنون توانسته اند ، ارتش آزاديبخششان را بمثابه يک مجاهدين موفق

 .بر سر پا  نگاه  دارند هر قيمت   به
 

هر تحليلی  که  راجع  به  شرايط  کنونی  ايران  و تضادهای  داخلی  و  بين المللی  خلاصه کنم ، جدای از 
  ورود  به  خروج  از  پهنه  تئوريک   و  حول  و حوش  آن  داشته  باشيم ، به  محض عمل کننده   در

صحنه  عمل  مشخص  سياسی ، چاره ای  جز  استفاده  از  ابزارهای  فعلا  موجود  در راستای  يک  تحول  
ت  در همين  تفاوت دنيای  روشنفکری  صرف  با  دنيای  انقلابيگری  درس. بنيادی درايران وجود ندارد 

يعنی نزول  از برج  عاج  تنزه طلبی   و  ورود  به  قلب  تضاد ها  هر  چند  که  تهديد  آلودگی  . نقطه  است 
 .نيز در  هر  کنار  و برزنی  در  کمين  باشد 

 
  نهايی  ميان  دو  نيروی  جدی  صحنه  سياسی  درگيری  نظامیسرنوشت  انقلاب  نوين  مردم  ايران  را  

 . تعيين  می کند "  ارتش آزاديبخش  ملی ايران " ارتجاع   و "  سپاه  پاسداران " ايران   يعنی 
 

 ، ويژگی  غير قابل کنترل  بودن  تنها  مشکل.  می کند تيکی منطقه ای دراين راستا عمل ضرورتهای  ژئوپلي
  در  تغيير  رژيم  سياسی  ايران  ذينفعبا اينحال چه  قدرتهای . مجاهدين  و هژمونی نا پذيری  آنان است 

 : يک  چيز  برای  من  مثل  روز  روشن  است   مجاهدين  بروند  يا  نه ، حل  زير  بار  راه 
 
های   ويرانه   بر بنا شده رژيم  راه ،  م  دردر تحولات  محتو   مجاهدين ن  دست بالا  داشتن  آلترناتيوبدو
 !  رژيم  مستقل  و  ناوابسته  يک الا  باشد  ند  می توا همه چيز " جمهوری اسلامی" 
 

  نظامیتعيين تکليف نيز  همانگونه  که  گفتم  در  "  عنصر اجتماعی " معادله  لاينحل  به ميدان آوردن  
 !از آن  پيش  گرفت  و نه   خواهد  مثبت  رژيم ، پاسخ  " سپاه پاسداران"  با  مجاهدين 

 
کنونی  چيزی    نقش آنان در  شرايط. ده های  مردم  حساب  کرد  توان  روی  تونقطه  بی ترديد  نمیتا  آن 
 !انقلاب  نيست برای  کالسکه  " چرخ  پنجم" همان از بيشتر 

 
جزو   بدون  بسيج   خلق  " حفظ  قدرت" اما .    امکان پذير است سياسیتصاحب قدرت بدون  آنان  

 چيز  سازمان  رهبری کننده  انقلاب  نوين  مردم  ايران  به  از هر  برای  اين  منظور  پيش .محالات  است 
که  نه  به    از همين  حالا تلاش  در  اين  راستا .  خلق بيشتر  از آب  و  هوا   نيازمند  است "  اعتماد " 

 ! فردا  شايد  بسيار  دير  باشد  .  ار  ضرورت  دارد بار  است  و  نه  به  د
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